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توتبيين عدالت در آمايش سرزميني؛ مساله« »، شايستگي، استحقاقزناتئوري

 محمد صادق تراب زاده جهرمي

:مقدمه

اين كه عدالت چيست. هاي انسان است كه در طول تاريخ سعي داشته كه آن را محقق سازدمساله عدالت يكي از آرمان

هاي مختلف، ماهيت مختلفي به خود گرفته است اما همواره يك وضع مطلوب، مقصود جوامع به عنوان عدالت در نگاه

. بوده است

و متغيرهاي متنوع آن، و موجب شده تا به علت تنوع محيطي اين مساله در حوزه برنامه ريزي نيز مورد توجه بوده است

و بخشي نواقص خود را بروبرنامه ريزي و حوزه برنامه ريزي منطقهز هاي كلان و روز به داده روز به اي ظهور كرده

و گستره آن افزوده مي . شودقوت

اي، آمايش سرزميني است كه يكي از دلايل ظهور آن، مساله تحقق عدالت اجتماعي خصوصا هاي منطقهاز جمله برنامه

و توازن بوده است ب. در معناي تعادل از جمله آمايش سرزميني، اي هاي منطقهبرنامها توجه به اين مساله هنوز اما

و تعادل را نشان دهندنتوانسته . اند حد كفايت عدالت اجتماعي

و. در اين مقاله سعي شده است تا محل تعارض را در بين سه تئوري عدالت نشان دهيم اساس مساله در تعارض رشد

و سوسياليسم استاين همان چيزي است كه محل نزاع دو مكتب ليبرا. تعادل است .ليسم

:ايتوسعه منطقه

همريزي توسعه، بحث توسعه منطقهدر برنامه باي و برنامهزمان با اي از ريزي توسعه منطقهحث توسعه مطرح بوده است

و سابقه برنامه ريزي منطقه.لكن به صورت نظري اين مساله عمر كمتري دارد. هفتاد سال پيش مطرح بود اي در ايران

ص1376شيخي،(گردد برمي 1350هاي آغازين دهه اي به سالمسائل منطقهطرح  ،182 .( 



نكته. اقتصاد فضا به معني اقتصاد عمومي به همراه فضا نيست. اي بيشتر در حوزه اقتصاد بوده استبروز توسعه منطقه

ك آن. كنده اقتصاد عمومي، فضا را لحاظ نميمهم اين است شد كه دو مفروض عدم امكان جا مطرح اقتصاد فضا از

ع.1: فضايي رد شد تمركز:عدم تحدب تابع توليد.2.ايلت وجود مزيت نسبي يا مطلق منطقهعدم همگني فضا به

وابستگي.1: دو عامل هستند كه بر مساله عدم تحدب تاثير دارند. اصلي اقتصاد فضا بر عدم تحدب تابع توليد است

در: فضايي طقه در نظر بگيريم، هر صفت در يك منطقه تابعي است از همان صفت در مناطقمن3اگر يك صفت را

در: ناهمساني فضايي.2. علت اين مساله در ارتباطات اقتصادي بين مناطق است. مثل بيكاري ديگر تفات ماهوي اقتصاد

.مناطق جغرافيايي مختلف

ميس اين بر اسا. مجاورت.2. فاصله.1: دو عامل نيز بر وابستگي موثرند .زننددو عامل به مدلسازي فضايي دست

:اي با توسعه عموميتفاوت توسعه منطقه

و.1 ي چون نوع مكان بر اقتصاد موثر است لذا رشته. هاي اقتصاديتاثير عنصر فضا در پديده: اثباتياز بعد نظر

.اقتصاد فضا ظهور كرد

و اين مساله موجب ايجاد پارادوكس بين» .===ايهاي فضايي يا منطقهكاهش عدم توازن: از بعد هنجاري.2 رشد

كتوسعه ملي با توازن منطقه و جغرافيايياي شد به طور مثال عدم.را مطرح كرده استه مساله عدالت فضايي

و فضا از يك سو توزيع منابع به صورت  و تخصيص سرمايه گذاريها با عامل مكان ارتباط منطقي بين توزيع

جمله مي توان به عدم تعادل در توزيع، آثار فضايي ناخواسته اي را در پي داشته كه از آن بخشي از سوي ديگر

و گرايش به تمركز در يك يا چند نقطه محدود اشاره كرد و نابرابريهاي درآمدي بين مناطق رهنمايي( امكانات

ص1388و همكاران،  ،24(.

:ضرورت برنامه ريزي منطقه اي

و تنوع.1 و فرهنگيوسعت كشور .طبيعي، جغرافيايي، اجتماعي، قومي

اي.2 و عدم تعادل منطقه .توسعه نامتعادل، شكاف توسعه بين مناطق



و ساماندهي نظام شهري.3 و مديريت شهرنشيني، . كنترل

 توجه ويژه به مناطق دورافتاده.4

ص1376شيخي،(كنترل رشد فيزيكي بي رويه شهرها.5 ).186-182ص،

:ايي منطقهگذارسياست

و توسعه منطقهدر ارتباط با سياستگذاري منطقه :اي سه سطح سياستگذاري قابل اجراستاي

مي: خرد.1 : مثل. گذاردبر اجزاي خرد اقتصاد تاثير

a.هاي تجارت كالاسياست: ناظر به جابجايي كالا 

b.سرمايه، نيروي كار، تكنولوژي): تخصيص مجدد(ناظر به جابجايي عوامل توليد.

مياين دسته سياست: كلان.2 :شوندها به دو بخش تقسيم

a.منطقه به عنوان يك اقتصاد كلان 

b.اثرات هدفمند يا ناخواسته: هاي كلان ملي بر مناطق خاصتحليل اثرات سياست.

و كلان در دو حوزه: هماهنگي.3 :هماهنگي بين خرد

a.ايدرون منطقه

b.ايبين منطقه.

:ريزي نيز وجود داردسطح برنامهسياستگذاري، سه متناسب با اين سطوح

 هاي كلانسياست+ اهداف كلان: كلان.1

و(هاي بخشي سياست+ اهداف بخشي: بخشي.2 )مثل بخش فولاد، صنعت، كشاورزي ... 

 هاي فضاييسياست+ اهداف فضايي: فضايي.3

.ريزي، آمايش سرزميني استترين مدل برنامهمهمحوزه، در اين

ريزيهاي فضايي، عدم انطباق آن با نظام برنامه ريزي بخشي است كه تعيين كننده پروژه يكي از مشكلات اجراي برنامه

و بودجه بندي آنهاست ص1376شيخي،( هاي اجرايي ،188(.



: سرزميني آمايش

و علمي آمايش سرزمين به كشور فرانسه بر مي گردد كه با انگيزه ترميم خرابي و آكادميك پارادايم نوين سابقه مدون

و توازن مناطق مختلف سرزمين خود، براي نخستين بار مباني آمايش سرزمين را تدوين  و تعديل هاي جنگ دوم جهاني

ص1388محمودي،(و در سطح ملي اجرا كرد  ،143 .( 

يني نوعي برنامه ريزي بلند مدت است كه سرزمين را عاملي تعيين كننده در تامين اهداف توسعه مي داند آمايش سرزم

ص1374وحيدي،( و محلي است كه به توسعه ريزي توسعه در سطح منطقهيني در واقع، برنامهآمايش سرزم).42، اي

هدر آمايش سرزميني به دنبال تنظ. همه جانبه تاكيد دارد و فعاليت در يك تعريف، آمايش. ستيميم رابطه انسان، سرزمين

و فعاليت هاي انسان در فضا به منظور بهره برداري منطقي از تمام امكانات موجود  سرزمين، تنظيم رابطه بين انسان، فضا

و و با توجه به سابقه فرهنگي و معنوي اجتماع بر اساس ارزشهاي اقتصادي و براي بهبود وضعيت مادي ابزار علم

ص1388جندقي،(تجربه در طول زمان است  اي از دانش ها، فنون، آمايش سرزمين در تعريفي ديگر، مجموعه ).81،

و نظم بخشيدن به  و منسجمي است كه به منظور ساماندهي و عمليات هماهنگ و اقدامات اصول، سياست ها، برنامه ها

و جغرافيايي به كار  و مكانهاي زيستي و فضاها و فعاليت ها به صورت متوازن گرفته مي شود تا رابطه انسان، فضا

و  و اقتضائات طبيعي، فضايي و كليه ملاحظات هدف نهايي آمايش. تنظيم شود... متعادل، با در نظر گرفتن مساوات

و فعاليت هاي انسانها در پهنه سرزمين است و فضايي مناسب براي زندگي حمودي،م( سرزمين، فراهم كردن محيط

ص1388 ،146(.

درحداكثرسازي بهره.1: پذيرداين كار با دو هدف صورت مي و پايدار از جميع امكاناتبرداري بهبود وضعيت.2. خور

و معنوي و توازن بين مناطق.3. بالاي مادي صص1388محمودي،( ايجاد تعادل ،146-147(.

شد هاي بخشيبرنامهعوارض كه بعد از اين اين برنامه پيوند دهنده برنامه. مشخص شد، مساله آمايش سرزميني مطرح

به علاوه مي تواند نقش هماهنگ كننده برنامه هاي ميان مدت را در شرايط نبود. هاي ملي با برنامه هاي منطقه اي است

ص1374وحيدي،(برنامه توسعه دورنگر بازي كند  ا عوارض برنامه هاي بخشي).52، :زعبارتند

ص1385عسگري،( عدم توازن:ايهاي منطقهعدم تعادل.1 ،86(.

ايهاي منطقهاز دست رفتن بسياري از پتانسيل.2

م1 .، شالوده آمايش سرزمين، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم)1382(به نقل از مخدوم،



 اي شدن برخي مناطقحاشيه.3

 گرايي به علت اقتصاد تجميعتمركز.4

:مزاياي آمايش سرزميني

.از طريق شناسايي سازمان فضايي اقتصاد: ريزيتوجه به ملاحظات فضايي در برنامه.1

و همه جانبه در تحليل پديدهنگاه نظام.2 .هادر نظر گرفتن ارتباطات بين پديده:هامند

و كلانمكملي براي برنامه.3 ، 1374وحيدي،(ف نظر وجود داردكه البته در اين مورد اختلا.هاي توسعه بخشي

و كلان به سمت فضايي حركت كنيم يا بالعكساين.)45ص ا،كه از بخشي .ستمحل تامل

و عدالت :رابطه آمايش سرزميني

و در نهايت از بين رفتن رشد است، موجب شد تا و نتيجه آن كه همان بي عدالتي همانگونه كه بيان شد، رشد نامتوازن

و هم اينكه. اي ظهور كندبرنامه ريزي منطقه ل را برقرار نمايد از جمله آمايش سرزميني بود كه سعي داشت تا هم تعاد

از سوي ديگر به علت اينكه نياز جوامع، رشد اقتصادي را شديدا تجويز مي كند، بين. استعدادهاي مناطق را رشد دهند

و با رشد استعدادهاي هر منطقه و توازن و شايستگي با تعادل يك تعادل بايد ايجاد شود كه آمايش سرزميني هنوز رشد

. نتوانسته به اين مساله پاسخ دهد

:ان سه نظريه عدالت داريمدر اين مقال سعي در تبيين اين سه موضع به عنو

؛ عدالت به مثابه توازنتئوري توزان

 توازنيمعنا

 استفادهاديز عدالتفيتعر مقامدر ...و تناسب استقامت، استواء، اعتدال، تعادل، توازن، مانند هايي چونمجموعه واژه

مورد استفادهگريدكيباسهيمقادراءياشينيتكوتيوضعاز منتزعيمعانانيبيبرا حقيقتدر كلماتنيا.شونديم



در معنا4جانيادر.ميكنيم استفادههاآناززينياعتبارويارزش امور حوزهبه مربوط محاوراتدرما اما گيرندميقرار

:شد خواهدانيبهاواژهنيايقيحق كاربرد حوزه

ازگاه-1 درضيتبع عدمو مساواتدهيابا معنانياكه است نظورمهيتسوو بودنيمساوويوزنهم،بودنعدلي

.دارد مناسبت عدالت بحث

 بحثدر استحقاقويستگيشايدهياباكه است مرادءيشدويسازگارويهماهنگو تناسب رابطه در مواقعي-2

.مناسبت دارد عدالت

و تفريط مراد استيگاه-3  ستهيبا وضعاي ستهيبا رفتاردهياباكهنيز منظور از اعتدال همان حد وسط ميان افراط

.دارد مناسبت

واتيغاهيسادر امرنياكه است مقصود مجموعهكيتيكليدستكيويهماهنگيمعنابه توازنهميگاه-4

.گرفتاين معنا از عدالت در ادامه مورد بحث قرار خواهد) 142-141، 1375توسلي،(.رديگيم قرار مجموعهآن اهداف

 ديدگاه شهيد مطهري در مورد توازن

 هدفو باشديمختلف اجزاءو ابعاديدارايامجموعه اگر«:ي در رابطه با تعريف اول از عدالت مي گويندمطهر استاد

با اجزا ارتباطتيفيك لحاظازو جزءهر لازم مقدارثيحازآندرينيمعطيشراديبا باشد نظرمدآناززينيخاص

از.دينمافايارا خود مطلوب كاركردو ماندهيباق توانديم مجموعهآن صورتنيادر تنهاو شودتيرعاگريدكي

،اجاتياحتآنبا متناسبو شودگرفته نظردر اجاتياحت زانيمكه استنيا است،يضرور آنچه،ياجتماع تعادل جهت

و عناصر«در اين ساحت، استاد عدالت را به معناي)59، 1376مطهري،(».گردد مصرفروينو بودجه توازن ميان اجزاء

اين تعريف از مجموع تعريف فوق نكاتي قابل استخراج است كه ما را در فهم بهتر. اندلحاظ نموده» يك كل يا پديده

.رساندياري مي

و به تعبير دقيق-1 عرَضي تبَعي استوصف موزونيت براي يك مجموعه، وصفي آن. تر و اجزاء چرا كه تا يك مجموعه

و بدنبال آن توازن ميان آنها امري عدمي خواهد بود از اين رو موزنيت هر مجموعه. وجود نداشته باشند، ارتباط عناصر

و غايات .هر مجموعه بعنوان يك پديده مستقل، متفاوت است بسته به اهداف

و نحوه-2 و از آنجا كه هر نظام غاياتي مختص به خود را دارد، بنابراين موزونيت بسته به شأن هر مجموعه ي ارتباط اجزا

مي. مقدار هر جزء خواهد داشت .نمايداين امر نوعي سياليت را در بطن مفهوم توزان از عدالت بيان

يك بنابر نكات-3 و تعامل اجزاي سيستم نسبت به و نسبت به ترابط ديگر مشخص بالا، توازن در هر مجموعه حسب نظام

.گردد، از اين رو دايره مسئله را از حيث هستي شناختي به اعتبارات مي كشاندو تعريف مي

و نظام-4 (مند به عدالت دارداين تعريف نگاهي كل گرا )176-175، 1387پيغامي،.



ميرواز اين و دوام يك نظام را مد نظر قرار «.دهنداست كه استاد بحث مصلحت كل را بعنوان عاملي مهم براي بقاء

آنازكهييهاهدفو»كل«دوامو بقا آن،دركهيمصلحت كل؛ مصلحتيعنيد؛يآيمانيمبه»مصلحت«يپاكه نجاستيا

».ندارد خوديبرا مستقليحسابو استلهيوس فقط»جزء« نظر،نيااز.شوديم گرفته نظردر است منظور كل

مي-5 و فيزيكي تعبير به تعادل سوره الرحمن7مصاديق اين مفهوم در آيه. نماينداستاد از اين موزونيت در جوامع انساني

(و حديث نبوي آشكار است )176، 1387پيغامي،.

و تفارق قائل شده اند و تعريف از عدل تفاوت يمعنابه عدل بحث«. شهيد مطهري در همين مقام بين دو ساحت

هرو فردهر نظراز ظلم، مقابلدر عدل بحثيول است؛ عالم نظام مجموعوكل نظراز،يتناسبلب مقابلدر تناسب

حق مساله دوم، مفهومبه عدلدرو است مطرحكل مصلحت اول، مفهومبه عدلدر.استگريدياجزااز مجزا جزء

)56، 1376مطهري،(».است مطرح فرد

صيتشخ ملاكراهاآن توازن،دهيابريمبتنيتئوركه استيماهوييارهايمع كردندايپدهيانيادرياصل مسالهاما

راجع به توزان مورد بررسي قرار هاي مختلف از اين رو لازم است ديدگاه.كنديم قلمداد عادلانهو متعادلتيوضع

.گيرد

 دو ديدگاه پيرامون توازن

 توازن طبيعي

تاييگراعتيطب مسلك در مطالعهازرا عدالت جملهازياخلاق اصول در تلاش است يهازهيانگو رفتارهاو كاوش

پرداز مشهور نظريه.داشت خواهد مناسبت»يعيطب توازن«جانيادر بنابراين،نمايد استنتاجهاآن عواطفوزيغراو افراد

-آن مرگ،از ترس تنهاو هستند طلبقدرتو خودخواه مستقلاًهاانسان است معتقداو. است2»توماس هابز«اين مكتب 

و تركبه مجبوررا ها ت عدالرواز اين.سازند برقرارراتيامنو صلح»ياجتماعيهامانيپ« انعقادباو نموده نزاع جنگ

جز كلمه كامليمعنابه در اين ديدگاه به عدالتهمچنين.نيستهامانيپو قراردادهانيهمبه افراديبنديپا چيزي

 چارچوبدر آمده بوجود حاكمهتيأهاي حاكم اقداماتو توافق مورد نظامينهمزينياجتماعتيوضع وصفيمعنا

كههرو است توافقنيا  افراد دادقرار تابعزين تشكيل شده نظامتيمشروع.است عادلانه باشد چارچوبنيادر عملي

وذات شاخصواريمع گونهچيهو است (ندارد وجوديمستقلي هابز همچنين وضعيت قبل از توافق را حاكميت قانون.

و بقاي خود برميجنگل مي اصلي مشكل .) آيدداند كه در آن هركس كه داراي قدرت بيشتري است درصدد حذف رقبا

- جستجو نمود؛ كه اين امر خود باعث يكسان» بايد«و» هست«توان در عدم تفاوت قائل شدن بين اين ديدگاه را مي

2 .Thomas Hobbes 



و از بين بردن همه فعاليت و مطلوب خواهد شد كه خود علتّي براي توجيه وضعيت موجود -انگاري بين وضع موجود

)242-241؛ 140-139، 1375توسلي،(.3هاي اصلاحي براي رسيدن به نقطه مطلوب است

يقرارداد توازن

و استياجتماعيهمكاردر كنندگانمشاركتيآرايتلاقنديبرآ«يمعنابه توازن)يقرارداد توازن(دگاهيدنيا اساس بر

 روابطبر حاكمديبا آنچهبه راجع افراديهاخواستهو ادعاها توازن عنوانبهرديگيم قرار توافق موردچهآنتينها در

يادعاهاانيمحيصحيتعادليمعنابه عدالت مفهوماز رالز جانريتعب».ديآيم حساببه عدالتتيهو باشد،هاآن

)145، 1375توسلي،(.رديگيم قرار دگاهيدو عنواننيهم تحتي،اجتماعيهمكار هايزيانو منافع دربارهبيرق

 توازن ملاك

به.ستين كساني توازندهيادر مطلوبو متوازن ملاك طبقه تقسيم4از اين رو در يك دسته بندي كلي مي توان آنها را

:نمود

آن نظامتيكل سلامترا در جامعه توازنيبرقرار معيارهاآن.هستند4هاستياليسوسمصداق بارز اين مورد:جمع گرا.1

رو داننديم .دهنديم تقدميفرد مصالحبررايعموم مصالح از اين

و تنها ادعاهايهاهستند، چرا كه از منظر آنهابراليل نماينده اين ديدگاه: فردگرا.2 چيزي جز اصالت فردي حقيقت نداشته

-يم»يفرديهاارادهريناپذ اجتنابيستيهمزيعيطبنديبرآ«تنهاراياجتماع توازن بنابراين. دانندشخصي را معتبر مي

.دانند

كهعنم است؛ بدين گذشتهبه نگاه متوازنتيوضع مورددر قضاوت در اين نگرش معيار):وظيفه گرا(گذشته نگر.3 ي

 عدالت دربارهيسادورسك دگاهيد.شودمي توجه افراد توسطهاها رنجسختي تحملو مشاركتو تلاش قدارمبهصرفاً

 وجود فرضبا البته.دانديمهارنجوهامشقتبا فرهايكوهاپاداشنيب تناسبرا عدالتاو.گيرددر اين دسته قرار مي

.افراد همهيبرا برابريهافرصتوطيشرا

ريامعآنها. هستند5سودگرايان-البته در ميان نظريه هاي غربي-نمونه شاخص اين ديدگاه):غايت گرا(آينده نگر.4

آن امرهر عادلانهويدرست .مي دانند جامعهيبراچهو فرديبراچه شتريب سودو لذتويخوشبه را در منتج شدن

بر.باشد داشته وجوديكمتر رنجو المو شتريبيخوشو لذتآندركه استيحالت متوازنو مطلوب حالت در نتيجه

و غايتهاي مترتب بر يك تصميم معيار ارزيابي آن هستند )144-142، 1375توسلي،.(اساس اين ديدگاه سودمندي

به.3 بهThomas Hobbes,Leviathan,London,1962:براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد و همچنين از:، عنايت،حميد،بنياد انديشه سياسي درغرب

 1349هراكليت تا هابز،

4 .socialist 

5 .utilitarian 



و نقدها  اشكالات

 متوازنتيوضعيابيارزيبراينيعيهاشاخصو ارهايمع ارائه عدم.1

و اشخاصانيمسهيمقايپاكهييجاهادريكل بطور:قيمصاد همه دادن قرار پوششريز بمنظور لازمتيجامع عدم.2

.است مشكل توازندهياقيتطبستين كاردرفريكو پاداشو اجرت

حقايده(عدم توانايي بمنظور تحقق حقوق فردي.3 (اعطاي )148-146، 1375توسلي،)

6عدالت به منزله مراعات شايستگيها

و اگر. يكي از تعاريف مهم عدالت، تعريف به شايستگي است آنچه بايد«در مورد اين تعريف نظرات متفاوتي است

اما اين نوع را به عنوان معيار شايستگي به حساب آوريم، مي توان همه نظرات را ذيل شايستگي تعريف نمود» باشد

و خصوصا تفاوت آن با حق را موشكافي كنيم تا بتوانيم هم  و لازم است به خوبي معناي شايستگي نگاه، كمي خام است

و هم اينكه تمايز اين تعريف را با انصاف، مساوات، توازن، اعطاي حق، نظرات  شايستگي را به خوبي تعريف كنيم

و  و تبيين نمايي... قرادادگرايانه .م چراكه ممكن است گاهي اين تعاريف را همان شايستگي قلمداد نمايندمشخص

 تعريف

و برخورد با افراد مطابق با آن چيزي كه سزاوار آن هستند در اين. عدالت يعني رفتار با افراد، برحسب شايستگي آنها

مي.)88، 1375,يتوسل(بيان شايستگي خصوصيتي است كه به فرد برمي گردد نه به وصف رفتار ما با او اين نظريه

و توزيع  و تنبيه و تشويق و كيفر خواهد بگويد عدالت يعني مراعات اين شايستگي هاي فردي در مقام اعطاي پاداش

و مضرات اجتماعيخ .)90، 1375,يتوسل(يرات

و حق  تفاوت شايستگي

و وادار كردن ديگران به مراعات مقتضيات حق يك اختياري است براي صاحبش كه صلاحيت او براي اعمال اين اختيار

آن به رسميت شناخته شده است اما شايستگي صرفا مفهومي منتزع از يك رشته خصوصيات در فرد است كه اقتضاي

به.)90، 1375,يتوسل(طرز برخورد خاصي را از طرف ما دارد و حقوق همان است كه اصوليون تفاوت شايستگي

و حق اشاره دارند و حكم به رفتار با اين فرد. تفاوت حكم . حق به فرد بر مي گردد

6 desert 



و عدالت؛ معيار عدالت  نسبت شايستگي

كه شايد يكي از مهمترين سوالاتي كه در بحث چه نوع شايستگي مورد نظر بحث: شايستگي مطرح است اين باشد

اينكه چه نوع. عدالت است؟ در حقيقت در اين مقال ما به دنبال شناخت معيارهاي شايستگي در ارتباط با عدالت هستيم

ا. شايستگي معيار عدالت است محل اختلاف بسياري است كه به برخي اشاره مي شود شاره داشت كه اما قبل از آن بايد

و جبري باز مي گردد-معمولا محل نزاع در بحث شايستگي بيشتر به دوگانگي هاي بيروني و اختياري .دروني

و جبري و بيروني، اختياري  مساله تاثير عوامل دروني

و اختيار فرد است: منشا تفاوت در بحث شايستگي را مي توان در دو حوزه بررسي كرد در عواملي كه ناظر به درون و

برخي از نظريات تنها اين دسته عوامل را معيار. حقيقت وي مي تواند در تنظيم ميزان اين شايستگي دخالت كند

و به عبارتي محيطي هستندكه تحت اختيار انسان نيستند. شايستگي مي دانند از جمله. اما دسته دوم معيارها، بيروني بوده

و  . اشاره داشت ...شايستگي هاي بيروني مي توان به ارث

 بيروني/جبري

 اختياري/دروني

:نظر سادورسكي

و اختياري و تحميلي از محيط(تنها آن تلاش عمدي و قهري به) نه اجباري و فرد كه به جهت اجتماعي سودمند باشد

و) نه اينكه سختي نداشته يا بالفعل نشده باشد(علاوه داراي بار زحمت هم باشد عدالت موضوع شايستگي

.)94، 1375,يتوسل(است

موضوع يا اينكه حقوق اساسي افراد كه اكتسابي نيستند مثل آزادي اينجا. بنابراين ارث شامل كسي نمي شود: اشكال

و نيز ميزان شايستگي برمي گردد. بحث عدالت نيستند ,يتوسل(اشكال در واقع به معضل اندازه گيري اصل شايستگي

1375 ،94-95(.

: اصل توازن در نظر سادورسكي

و رفتاري كه شايسته آن است با او صورت بگيرد اين توازن برقرار شده است . هرگاه به فرد آنچه سزاوار اوست برسد

و شايستگي فرد از يك طرف و كيفري كه به او مي رسد از طرف) جنبه دروني(مساله اصلي، تناسب استحقاق و پاداش

كه.)105، 1375,يتوسل()به هر فرد بايد در مقايسه با كليت جامعه باشد پاداش: جنبه بيروني(ديگر بايد توجه داشت

و پاداش نيز به غايت كيفر يا  اينكه بخواهيم فرد را تاديب كنيم، يا اينكه بخواهيم. پاداش بستگي دارندخود بحث كيفر



و و جبران خسارت كنيم و نوع آنها ... احقاق حق ديگران را هدف بگيريم و پاداش نتايج مختلفي در تعيين ميزان كيفر

. دارد

: اصل تاكيد دارد3بر

در• و دفاع  برابر تعدي به آنهااحترام به آزادي همه افراد به طور يكسان

و حداقلي•  ارضاي مادي همه افراد براي سطح اساسي زندگي

و تناسب داده هاي هر شخص• )104، 1375,يتوسل(تعادل

:اشكالات نظريه شايستگي

)95-1375،94,يتوسل(.شايستگي همه موارد را پوشش نمي دهد مثل داستان ارث.1

.مشخص نيستخود اينكه شايستگي چه معياري دارد.2

و ميزان شايستگي.3 و عوامل دروني قابل اندازه گيري).1375،97,يتوسل(معضل اندازه گيري خصوصا اينكه نيات فرد

ا و )108، 1375,يتوسل(. گر بخواهيم وارد اين حوزه شويم دخالت در حوزه آزادي هاي شخصي افراد استنيست

ميزان متناسب واقعي است يا آنچه كه رضايت فرد را به دنبال داشته: متناسبمعضل اندازه گيري پاداش يا كيفر.4

ش واقعي مي دانند اما نكته اين است كه بازار، ممكن برخي بازار را ملاك تعيين پادا.)103-101، 1375,يتوسل(باشد

.است ثبات را به دنبال داشته باشد اما عدالت به معني ثبات نيست

از.(تاثير عوامل غير اختياري بر افراد كه در اين نظريه پيش بيني نشده است.5 و ناشي و يا جبر اجتماعي يا جبر طبيعي

)98، 1375,يتوسل(.)قراردادهاي اجتماعي

و تعادل اجتماعي توجهي ندارد.6 .نظريه شايستگي ناظر به شايستگي فردي است درحاليكه به شايستگي اجتماعي

)106، 1375,يتوسل(

و پاداش خصوصا در حوزه امور اجتماعي بايد جامعه هدف مجازات يا پاداش مشخص شوند.7 ايده. در بحث كيفر

و اينكه چه كسي  )96، 1375,يتوسل(. بايد جبران خسارت كند ناكام استشايستگي در تعيين جامعه هدف

:نظريه باكان

با. دارد دولت دخالتيكننده محدود قوانينو فردي رفتاربه ويژه توجه نظرازرا نوزيكبه نظريه تريننزديك باكانان

 برايرا عامل چهار باكانان. است رالز شبيه قراردادينظريهاز استفاده نظرازو متفاوت نوزيكبا باكانان، اين وجود

 عاملي تلاش، عاملكه است معتقداو. تولدو كوشش انتخاب، شانس،: كندمي معرفي ثروتو درآمديعادلانه توزيع

 گرفته نشئت تولد يعني چهارم عاملازكه نابرابريهايياو نظربهو است اختلافو بحثآنيدرباره كمتركه است

.)61، 1385, فروشلهيپ(است تضاددر عدالتاز عمومي برداشتبا است



, فروشلهيپ(فرد عملكردنهوبد شانسازيناشينابرابر اما رفتيپذراينابرابريمقداريوتساهينظردرنيدوورك البته

1385 ،62(.

:ارتياخ روانشناسانههينطر

 دارد، بيشتر سهمكههر. است جامعهدر محصولات ايجاددر فرد نقشو سهم مقداربه وابسته مستقيم طوربه استحقاق

.)63، 1385, فروشلهيپ(است بودهاو اختياردر باشدكه عواملياز ناشياو نقشكه شرطيبه دارد بيشتر استحقاق

.)63، 1385, فروشلهيپ(است سنجش رقابليغ محصولات جاديادر افراد سهم: نقد

 عدالتو استحقاق نوزيك؛ عدالت نظريه

و نيز ظهور اقتصادي در قرن بيستم، مجددا ليبراليسم) دولت رفاه(اشپس از ظهور ليبراليسم مدرن در بعد سياسي

با.و در نيمه دوم قرن بيستم پاي به عرصه نهاد»7اختيار گرايي يا آزادي خواهي«كلاسيك در قالب  كانون چالش آنها

و حيطه اختيار دولت است و. ليبراليسم مدرن در نقش ,يواعظ(را مطرح مي كنند»8دولت حداقل«آنها دولت رفاه را رد

1388 ،316(.

، اصول گرايان يا وظيفه)pragmatic(آزادي خواهان عمل گرا: اين اختيار گران به دو دسته كلي تقسيم مي شوند

و بيروني وجود دولت حداقل.)principled(گرايان از انديشمندان اين حوزه. تاكيد دارند عمل گرايان بر مزيت عيني

و بنيادين. مي توان به فردريك هايك اشاره داشت اصول گراياني مثل نوزيك هم معتقدند كه حقوق ليبرالي، طبيعي

و ارضاي آنها به خودي خود مطلوب است نه به سبب اينكه نتايج مثبتي دارند .)317، 1388,يواعظ(هستند

 آنهاليكفدينبايگريدو مسئولند دهنديم انجامو كننديمارياختكه آنچهبه نسبت افراد يي،ارگراياختهينظردر

از.)55، 1385, فروشلهيپ(شود يكسهربهو كنديمارياخت چنانكهيكسهراز«: محور اصلي اين نظريه عبارتست

 مند بهرهو مسئول كننديم خودييداراباكهيرفتار نسبتبهو است محترم افرادتيمالكحق.»شوديمارياخت چنانكه

.)118ص:1384ي،رستم؛54، 1385,فروشلهيپ(شونديم

. دنبال كشف الگويي براي عدالت توزيعي هستند را مردود مي شمارندهر دو دسته اين نظريات تمامي نظرياتي را كه به

و اقتصاد آزاد فلذا. چرا كه اين الگوها، محدود كننده آزاديهاي ليبرالي هستند خصوصا در زمينه مالكيت خصوصي

و نفي.)318، 1388,يواعظ(سرمايه داري مي دانند-عادلانه ترين سيستم را نظام ليبرال با وجود اين در برابر آنارشيسم

.)321، 1388,يواعظ(وجود دولت هم به مخالفت بر مي خيزند

7 Libertarianism  
8Minimal state و نه بيشتر و آزاديهاي ليبرالي است . دولت حداقل، تنها متعهد به حمايت از حقوق



و الگو سازي در عدالت اجتماعي :نوزيك

الگو ها معمولا به دنبال ايجاد ترتيباتي هستند كه نوعا. شدت مخالف الگو سازي در حوزه عدالت اجتماعي است وي به

به همين دليل. بر رفع بخشي از نيازهاي قشر آسيب پذير يا ارتقاي تصور خاصي از خير اجتماعي يا سعادت تاكيد دارند

ش  بود معتقداو.)94، 1376,كينوز(دت مورد نقد قرار مي دهدحتي وي نظر رالز را به علت داشتن الگوي توزيع به

تيموفقديام كردننهيشيب همانكهينيمعجهينتكه دهد سامان چنانرا جامعهديبا دولت(استيختام رالز درك

و»9الگودار«يفهمهاهيعلدر حاليكه نظر نوزيك.)84، 1385, فروشلهيپ()شود حاصل افرادستنينابرخوردارتر

.)48، 1385, فروشلهيپ(مي باشد عدالتاز»10يختام«

معتقد است كه واگذاري نقش توزيع عدالت اجتماعي به دولت كه معمولا در يك الگوي توزيعي تعريف مي نوزيك

بر.)76، 1384,ياصغر(شود چون مغاير آزاديهاي فردي است، ناعادلانه است از طرفي هم نوزيك معتقد به تقدم حق

و خير اجتماعي نيست و لذا قائل به سعادت او حتي جامعه را داراي هويت جمعي نمي داند تا اينكه بخواهد. خير است

: در همين راستا وي چنين بيان مي كند. قائل به خير اجتماعي شود

,كينوز(.»نتيجه نهايي حاصل تصميمات فردي بسياري است كه افراد مختلف دست اندركار حق اتخاذ آنها را دارند«

1376 ،95(

- 322، 1388,يواعظ(در نگاه فردگراي وي تنها حق بشر، حق مالكيت است. عبارتي او معتقد به اصالت فرد استبه

رعايت«وي با تاكيد بر اصل.)324، 1388,يواعظ(بنابراين تنها راه برقراري عدالت رعايت قوانين مالكيت است.)323

و تثبيت مي شود 11كانت بيان مي كند كه به طور جانبي الزامات اخلاقي» حرمت افراد ويژه اي براي افراد جامعه توليد

و نه ابزار و لذا. كه در آن افراد هدف ديده مي شوند و هم نگاه ابزاري به اغنيا هم تعدي به حقوق ديگران نفي مي شود

.)325و324، 1388,يواعظ(بهره كشي از آنها براي تامين خواسته فقرا

:نظريه استحقاق

,كينوز(استحقاق مي آورد كه ممكن است لزوما اين مالكيت از شايستگي نشات نگيرددر نظريه عدالت نوزيك مالكيت

.، رعايت قوانين مالكيت دارايي ها مي داند»12نظريه تاريخي عدالت«نوزيك مبناي عدالت را بر اساس.)104، 1376

و يا هر آنچه كه در ، 1388,يواعظ(مسير عادلانه انتقال يافته است استحقاق در اين نگاه يعني تملك اوليه دارايي ها

وي.)328و327 : شامل سه مطلب عمده استو استحقاق موضوع عدالت در داراييها در نگاه

»اش... اندازهبهكسهربه« مثليي الگوها اساسبررايعيتوزي طرح خواهديمكه استي درك الگودار درك9
.برسد هدفايتيغاكيبه منابععيتوزقيطراز خواهديمكه استي دركي ختام درك 10
  moral side constraintsالزامات اخلاقي جانبي 11
و شناخت حقوق ملكي 12 و نيز به حفظ و انتقال دارايي ها و بازتوزيع ثروتاين نظريه به شيوه بدست آوردن .نظر دارد تا به الگوي توزيع



البته اين تملك نخستين دارايي ها بايد. تملك نخستين داراييها، يعني تصاحب چيزهاي بيصاحب: اصل عدالت در تملك.1

و با همان  مشروع باشد مثلا طبق نظر جان لاك تملك نخستين مشروع است مشروط به اينكه دارايي ها به حد كفايت

.)329، 1388,يواعظ(خوبي براي ديگران باقي باشد 

يا محروم كردن خود از دارايي هاي شخصي انتقال داراييها از شخصي به شخص ديگرچگونگي:اصل عدالت در انتقال.2

.و بيصاحب كردن دارايي خود

:عدالت نيستندنوزيك پس از بيان دو اصل فوق، چنين بيان مي كند كه اين دو اصل به تنهايي موجب

و اصل چنين نيست كه همه وضعيتهاي واقعي بر طبق دو اصل عدالت در داراييها، يعني بر طبق اصل عدالت در تملك

ميمثلا. عدالت در انتقال، پديد آمده باشند از. ...يا برند بعضي از مردم اموال ديگران را بسرقت هيچيك از اين كارها

درو پاره. وضعيتي ديگر نيستبه انحاء مجاز گذر ازيك وضعيت اي از اشخاص داراييهايي را از طرقي كه اصل عدالت

مي تملك مجاز نمي اي قابل اگر بيعدالتيهاي گذشته داراييهاي كنوني را به انحاء مختلف، كه پاره«. آورند شمرد به دست

و پاره تشخيص اگر اصلا كاري بايد(چه بايد كرداند، اكنون براي اصلاح اين بيعدالتيها اي نه، شكل داده اند

)97، 1376,كينوز(»؟)كرد

به همين. را باطل مي كند هر چه با اقدامات عادلانه از وضعيتي عادلانه ناشي شود خود عادلانه استاو اين فرض را كه

.دليل وي اصل سومي را هم اضافه مي كند

ها.3 و: اصل بي عدالتي در دارايي طبق اين اصل هر چه كه از طريق دو اصل فوق تملك نشده باشد، غير عادلانه است

.)97-95، 1376,كينوز(بايد به مالكش برگردد

:بنابراين

.به آن دارايي ذي حق است اي را بر طبق اصل عدالت در تملك به دست آورد نسبت شخصي كه دارايي.1

را شخصي كه دارايي.2 به آن دارايي ذي حق است، دريافتت بر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص ديگري كه نسب اي

ذي كند، نسبت .حق است به آن دارايي

.)96، 1376,كينوز(2و1هاي فقره) مكرر(اي ذي حق نيست مگر از طريق اعمال به دارايي هيچ كس نسبت.3

و عدالت اجتماعي را چنين تعريف كرد كه : بر همين اساس مي توان توزيع عادلانه

و انتقال، يا اصل اصلاح بيعدالتي داراييهاي يك شخص عادلانه را(اند اگر اصول عدالت در تملك كه دو اصل اول آن

كل اگر داراييهاي همه. به آن داراييها ذي حق كرده باشند، او را نسبت)كنند تعيين مي اشخاص عادلانه باشند، آنگاه

.)98، 1376,كينوز(اند داراييها عادلانه) توزيع(مجموعه

:نوزيك نقد



. ضعف اساسي نوزيك در توصيف نظريه اش نيست بلكه در استدلالات نظريه خصوصا در توجيه دولت حداقلي است.1

موارد عدم استدلال يا ضعف جدي را مي توان در اصل تملك اوليه، تاريخ گرا بودن نظريه، ابتناي صرف بر مالكيت،

. دانست...و» وضع طبيعي«وضعيت فرضي 

و بسياري از مباحث محتوايي مثل قوانين حاكم بر نهادهاي اجتماعي را بحث نظريه وي بيشتر ناظر به عدالت صوريست

. نمي كند

چون نظريه وي تاريخي است تنها در مورد مالكيتي مي تواند نظر دهد كه سابقه تاريخي مشخصي دارد ودر مورد

.سايرين خير

ح» وضع طبيعي«وضعيت فرضي و دولت و افراد ابتدائا به دنبال اين مسائل كه در آن مالكيت محور داقل مورد نياز است

. هستند، مخدوش است زيرا اين حالت دور از واقعيت است

و همچنين تقدم: محدودنگري در عدالت اجتماعي و نيز طبيعي بودن آنها و اساسي وي هيچ استدلالي بر حقوق ملكي

و عدم تعدي به اين حقوق مطرح نمي علاوه بر آن هيچ دليلي. مالكيت بر ساير حقوق نمي كند هم بر الزام

.)357-349، 1388,يواعظ(نمايد

 برابردركينوز چطور؟ كند فراهميبهترياقتصاد وضع ضدتراستنيقوان جادياو باز اقتصاددر مداخلهبا دولت اگر.2

 مثلستينزيجاآن اكتساب بود گرانيديآزادباريمغايزيچهياول اكتساب اگركهرديپذيموديآيم كوتاه سوالنيا

.كه مخالف مفروضاتش مي باشد. نفركي توسطآبيبيصحرادرآب چاهكي تملك

كه شوديم گرانيدبر سلطه قدرت جادياجهينتدرو ثروت انباشتو ثروتمندان ثروتشيافزا موجبزينكينوز نظر.3

و كند دفاعهينظرنيااز خواهديميفرديآزادازتيحمايبراكينوز خودكهيدرحال.ستيفرديهايآزاد ناقض خود

.)60-57، 1385, فروشلهيپ(استيدارهيسرمااز دفاع چون است غرض نقضنيا

و سعادت اجتماعي.4 و نفي هويت اجتماعي، خير .)355، 1388,يواعظ(فردگرايي

دا.5 و سرمايه محور كه دولت حداقلي را ضامن هيچ نمي و قشر محروم را نظريه نوزيك به خاطر نگاه به شدت فردگرا ند

و چهره اي غارتگرانه دارد .)358، 1388,يواعظ(به مرگ مي خواند، دچار بحران مقبوليت است

:از راهكارها نتيجه گيري

اي ناگزير تعادل منطقه. اي استدنبال ايجاد تعادل منطقهاي است كه به هاي توسعه منطقهآمايش سرزميني از جمله برنامه

و نيز رشد شايستگي ميبا رشد اقتصادي .شودهاي ذاتي مناطق دچار تعارض

ن و ميچنانكه مشاهده شد هر يك از اين نظريات داراي نقدها توانند به عنوان مكمل قاط ضعفي است كه ساير نظريات

و امكان حذف آنان از حوزه از سوي ديگر. سايرين به كار روند هر يك نيز به بخشي از حقيقت عدالت اشاره دارند

.معيارهاي تصميم گيري وجود ندارد



و شايسته است و عملي حل نشده است با توجه به آثار تاكنون مساله ايجاد تعادل بين اين تعارضات، از نظر تئوريك

هاي بيشتري ها پژوهشمهي در خصوص حد تعادل در اين برنااي كلان مثل آمايش سرزمينهاي توسعهاجتماعي برنامه

.صورت گيرد

:ارائه يك بحث جديد

نويسنده سعي دارد در اين مقال، با طرح. همانگونه كه بيان شد تاكنون راهكار مشخصي در اين مساله ارائه نشده است

آنچه ارائه خواهد شد، يك قاعده فقهي است. يك قاعده فقهي، سطح حداقلي از تعادل را در نظريات عدالت بيان نمايد

و طبق قاعده پاسخ گيرد در ادامه به اين. كه موضوع عدالت نيز مي تواند به عنوان يك موضوع جديد بر آن بار شده

.قاعده مي پردازيم

 قاعده اختلال در نظام؛ معرفي

و زندگي اجتماعي و بايد در جامعه زندگي كند به اين معنا كه تكامل وي در بستر جامعه انسان مدني با لطبع است

و بايد در جامعه زندگي كند چون مجبور است  شكل مي گيرد يا اين كه در نگاه برخي انسان بالاضطرار مدني است

. براي تامين نيازهايش با ديگران ارتباط داشته باشد

و نياز به ايجاد حكومت بروز مي كنددر هر. اين بين تنازع به خاطر ويژگي هاي انساني از ذاتيات جامعه مي شود در

و براي رسيدن به معاد بايد لزوما در  و چه نباشد، جامعه بستر الزامي گذران زندگي انسان است حال چه حكومت باشد

. زندگي دنيايي خود، طي طريق كند

و خصوصا زماني كه حكومت هر آنچه كه نظام جامعه را به هم بزند خصوصا در زماني كه حكومت برقرار است

و مرج به هر شكلي نفي شده است. اسلامي برقرار است، مذموم است اين امير. لابد من امير بر او فاجر: چونكه هرج

و يا اميد به تغ و وجود احتمال براي ادامه حيات در صورتي كه نظام اجتماع. يير استبودن لازمه نظام داشتن اجتماع

.دچار اختلال شود، امكان زندگي اجتماعي سلب مي شود

در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه ادله هاي فقهي براي وجوب حفظ نظام اجتماع خصوصا در زمان حكومت اسلامي

و و از طريق آن، معياري به عنوان قاعده فقهي در استنباط احكام يكي از اين. نيز در همه زمينه ها ارائه كنيم را بيان كرده

و مي توان به طور خاص سطح حداقلي عدالت در آمايش سرزميني را بررسي نمايد .زمينه ها، عدالت بوده

 منابع قواعد فقه
 به عبارت ديگر،. امري كلي است كه هنگام شناسايي احكامش از آن بر همه جزئيات خود منطبق مي شود،قاعده فقهيپ

و حكم جزئيات با انطباق بر آن به دست مي آيد .قاعده فقهي اصلي كلي است كه با دلايل شرعي ثابت شده



و بدانها قوام يافته است ،مهم ترين منابع قواعد فقه. منابع همان مستندات اوليه اي است كه قواعد از آنها استخراج شده

به. همان منابع فقه است گفته مي شود از اهميت بيشتري نسبت به منابع ديگر»نص«آنها گفتني است دو منبع اول كه

.برخوردار است

:در ذيل به برخي از منابع قواعد فقه اشاره مي كنيم

و روايات صحيح السند است:نص.1 .نص در تعبير فقها شامل آيات قرآن

شر: عقل.2 ع نيز آن قاعده را امضا كرده است، مانند عقل نيز گاه انسان را به قاعده اي كلي راهنمايي مي كند، گر چه

و قاعده قبح ترجيح مرجوح بر راجح .قاعده عدالت

آن: سيره متشرعه.3 و همنوايي و سيره اهل شريعت به خصوص فقيهان بر قاعده هاي كلي دليل بر مشروعيت سنت

و مال مسلمان«قاعده. قاعده با شريعت است و احترام جان .تبرخاسته از اين منبع دانسرا مي توان» حرمت

اي: استقراي در فروع.4 و مسائل مختلفي كه حكم فقهي مشابهي دارند انسان را به فهم قاعده گاه بررسي فروعات فقهي

.لبته اين استقرا براي همگان ميسر نيست، چرا كه ممكن است فرد در ورطه قياس افتدا. نزديك مي كند

قا: قواعد فقهي ديگر.5 .رعده اي فقهي از قواعد فقهي ديگاستخراج

از» مشروعيت عبادات اطفال«چه بسا قاعده فقهي زاييده قاعده هاي اصولي باشد، مانند قاعده: قواعد اصولي.6 كه

.به دست آمده است» امر به امر آيا امر به همان شي است يا خير«بحث اصولي 

يا: قواعد كلامي.7 از«مبحثي كلامي استخراج شده باشد، مانند قاعده قاعده فقهي ممكن است از قاعده تبعيت احكام

و مفاسد .برداشت شده است» افعال الهي معلل به اغراض است«كه از قاعده كلامي» مصالح

و در عرصه فقه سياسي بيش از عرصه. برخي از قواعد برخاسته از عرف است: عرف.8 اين قواعد بيشتر امضايي بوده

ب به» رجوع به كارشناس«ه چشم مي خورد، مانند قاعده هاي ديگر فقه تعبير كرده» رجوع جاهل به عالم«كه فقها از آن

.اند

و سعي شده تا با بررسي نگاه فقيهان، يك قاعده فقهي استخراج شود . در اين مقاله به منبع سوم پرداخته شده است

ف قيهان به عنوان يك مفروض اوليه در استباطهاي خود از آن قاعده اختلال در نظام اجتماع انساني، قاعده اي است كه

.بهره برده اند

:بيان مساله اختلال در نظام

و بقا و براي حيات و چه مدني بالاضطرار، وابسته به اجتماع است همانگونه كه اشاره شد، انساني چه مدني بالطبع باشد

ب هر آنچه كه در اين مسير موجب اختلال در نظام. گذرانديا كمال خود لازم است كه مسير خود را از بطن جامعه

و لاضرار نبايد شرايطي را  و طبق قاعده لاضرر و مذموم است اجتماعي گردد، مسلما مغاير با حيات يا كمال انساني

ده فقهي در اين مقاله، سعي شده است تا مساله اختلال در نظام به عنوان يك قاع. فراهم كرد كه اين اختلال ايجاد گردد



بر. مطرح گردد و مي تواند به صورت مستقيم اين قاعده ويژگي قواعد فقهي را داراست چرا كه هم انطباقي است

و  و هم اينكه ناظر به امور و هر كسي مي تواند از آن استفاده نمايد مصاديق منطبق گردد، هم مختص به فقيه نيست

. مصاديق جزئي است

و انطباق با مصاديق، هر فرد نيازمند يك تئوري است كه بر اساس آن بداند چه فعلي اما بايد توجه داشت كه در اس تنباط

و بدون داشتن اين تئوري فرد نمي تواند بر اينكه امري موجب اختلال مي  و چه امري منجر به اختلال در نظام مي شود

. شود نظر دهد

اي است براي مثال بر اساس يك تئوري جامعه شناختي بايد همچنين لازم است بدانيم كه اين تئوري يك امر بين رشته

از. بگوييم كه فلان اقدام منجر به اختلال در نظام اجتماع مي گردد، لذا اين امر مذموم است توجه به نگاه بين رشته اي

يك تئوري.ضروريات استنباط فقهي است كه فقها خصوصا با پيچيدگيهاي مسائل روز بايد بيشتر به آن اهتمام ورزند

اين تئوري در ادبيات ارزشيابي. بيان مي كند كه يك مداخله يا فعل اجتماعي به چه صورتي به يك پيامد منجر مي شود

.خط مشي به تئوري خط مشي تعبير مي شود

:بيان مستندات

س. در اين مقال به بيان مستندات قاعده اختلال در نظام مي پردازيم و منبع استنباط اين قاعده، يره فقها در استنباط است

.لذا به كتب فقها مراجعه شده است

:قاعده اختلال در نظام در حوزه تقليد: الف

ص.1  247: مبادئ الوصول إلى علم الأصول،
و دليل آن اين است كه تكليف همه عوام به در اين جا بيان شده است كه نياز نيست همه به اجتهاد در مسائل برسند

و افراد را به خاطر اشتغال در اجتهاد از امرار معاش باز مي دارداجتهاد در مسا .ئل، اقتضاي اختلال در نظام عالم را دارد

ص.2  591: مفاتيح الأصول،

و اختلال در نظام عالم به علت اشتغال مردم به و دليل آن را حمل تكليف مالايطاق تفقه در دين بر همه واجب نيست

و به تبع بازماندن از .امرار معاش مي داند فقه

ص.3  472: هداية المسترشدين،

برخورد با مصاديق تئوري بين رشته اي انطباق اختلال يا عدم اختلال: نتيجه

مداخله يا فعل اجتماعي فرايند اثرگذاري اختلال يا عدم اختلال: پيامد يا اثر اجتماعي



و اختلال در نظام معيشت كه عامل و حرج بيان مي كند كه اگر وجوب عيني اجتهاد در استنباط حكم، موجب عسر

و به همين دليل است كه تقليد جايز  اختلال در نظام آخرت است نمي شد، حتما اين اجتهاد وجوب عيني مي يافت

.است

ص.4  425: الفصول الغروية في الأصول الفقهية،
.در بيان علت جواز تقليد بيان مي كند كه اگر مساله اختلال نظام مطرح نبود، تقليد جايز نمي شد

ج)المحشى لصاحب الجواهر(مجمع الرسائل.5 ص1، ،:8

خص: محمد باقر شيرازى و برترى آن از واضحات اوليه است و تقدم و ولايت وجوب تقليد اعلم وصا در مكتب امامت

و زمامدارى مسائل  و بلكه علاوه بر اعلميت، اعقليت نيز شرط است بخصوص زمانى كه مرجعيت در فتوى با زعامت

و مسلمين همراه باشد . اسلام

و احسن است البتّه اگر با امور: محمد تقى شيرازى-شيخ انصارى و بلكه راجح غير رعايت احتياط در اين صورت جايز

و اختلال نظام همراه نباش و حرج و غير مستحسن مانند عسر .دمطلوب

ص)للآشتياني(كتاب القضاء.6 ،:19

و تبعيت مقلد از حكم مجتهد يك امر عقلي است چرا كه عمل بر خلاف آن مستلزم اختلال در نظام عالم مي شود

. مي گردد خصوصا زماني كه اين تبعيت در امر قضاء باشد وجوب اطلاعت محرز

ص.7 و كيفيت بيان آن،  366: ادوار فقه

و: در باب وجوب اجتهاد نظرات مختلفي وجود دارد و عيني . واجب كفايي وجوب عيني بيان مي كند كه نظريه ...

، ابن حمزه صاحب»غنيه«شخصيتهايى چون ابن زهره حلبى صاحب كتاب. اجتهاد بر همه مكلفان واجب عينى است«

پيرو اين نظريه» الاشارات«و علامه ماحوزى صاحب» رياض العلماء«اصفهانى صاحب، ميرزا عبد اللَّه»لهالوسي«كتاب

.هستند

و اختلال نظام برخى از اين نظريه اشكال گرفته و حرج اند كه اگر ما براى اجتهاد وجوب عينى قايل شويم، باعث عسر

و نقد درست نيست. شود مى و مستشكلين معناى اجتهادى را كه آنها به وجوب عينى آن قائلزيرا ناقدي. اما اين رد اند،ن

و. اند غير معناى اصطلاحى اجتهاد است چون معنايى كه آنان بدان قائل. نفهميدند و حرج چرا كه آن معنا باعث عسر

و بيان آن از حوصله اين مبحث خارج است اختلال نظام نمى ».شود

و اما باز خود مصنف نيز قائل اس و تبيين حكم و اختلال در نظام ...ت كه اجتهاد به معناي كشف و حرج مستلزم عسر

و كوشش خير .است اما اجتهاد به معناي تلاش

ج.8 ص6 عناية الأصول، ،:238 

و دليل آن لزوم مصنف در بيان ادله جواز تقليد هم نظر با محقق قمي بيان مي كند كه تقليد براي غير مجتهد جايز است

و بلكه اختلال نظام عالم در صورت اجتهاد همه افراد است و حرج شديد و. بروز عسر چراكه اجتهاد امري صعب است

.بدون صرف مدت عمر طولاني بدست نمي آيد



ج)المكاسب(مصباح الفقاهة.9 ص2، ،:4

و احكام معا و بيان حقيقت آن بيان مي كند كه افراد بشر بايد قواعد ملات را بدانند چرا كه نياز به نظم در بحث معاملات

و  و اگر همه مكلفين بخواهند به اشتغال به شناخت و هيچ كس نيز از اين امر مستثني نيست در معاملات خود دارند

و لذا كفايي است و تبويب ابوابش بپردازند، موجب اختلال در نظام مي شود و تنقيح قواعد آن .تبيين اين احكام

جالنور الساطع. 10 ص1 في الفقه النافع، ،:259 

و با استفاده از آيه و عدم وجوب اجتهاد في«پيرامون بحث جواز تقليد فرْقَةٍ منهْم طائفَةٌ ليتفَقََّهوا كلُِّ منْ لا نَفرََ فَلَو

لعَلَّهم يحذَرونَ ِهمَإلِي قوَمهم إِذا رجعوا لينذْروا و و نيز عيني شدن» الدينِ بيان مي كند كه اجتهاد واجب كفايي است

و سختي زندگي است و بلكه اختلال در نظام عالم و حرج شديد بر تكليف مالايطاق .وجوب آن مستلزم عسر

جا. 11 و التقليد، و الاحتياط ص1 لدر النضيد في الاجتهاد ،:32

 اشاره به مطالب فوق پيرامون جواز تقليد

ال. 12 جمنتهى ص8 دراية، ،:512 
 اشاره به مطالب فوق پيرامون جواز تقليد

:قاعده اختلال در لزوم شب كاري برخي مشاغل بر خلاف عرف:ب

ج ص3 إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ،:250 

ا و نيز بيان شده و امرار معاش و روز براي تلاش ست كه برخي در اين بحث، بيان مي كند كه شب براي استقرار است

و در روز استقرار يابند دليل اينكه اين امر جداي از قاعده كلي است، امكان اختلال. مشاغل نيز بايد در شب فعال باشند

مي. در نظام زندگي است و استقرار امنيت از آرامش شبانه خود چشم و نگهباناني كه براي ايجاد نظم مثل پاسداران

و خلاف معمول عمل مي كنند .پوشند

:قاعده اختلال در لزوم تشكيل حكومت:ج

ج.1 ص1 المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ،:402 
و براي رفع نيازهايش، نيازمند زندگي در اجتماع است و تنازع. انسان مدني بالطبع است اما ذاتي اين اجتماع تنازع است

اي. موجب اختلال در نظام بشري مي شود و به ثواب بخواند لذا قهرا ن اجتماع نياز به رهبري دارد كه از او اطاعت كنند

. اين حاكم همان امام است.و در برابر معصيت مجازات كند

ج.2 ص1 غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ،:168 
و براي رفع نيازهايش، نيازمند زندگي در اجتماع است و تنازع اما ذاتي اين اجت. انسان مدني بالطبع است ماع تنازع است

و به ثواب بخواند. موجب اختلال در نظام بشري مي شود لذا قهرا اين اجتماع نياز به رهبري دارد كه از او اطاعت كنند

. اين حاكم همان امام است.و در برابر معصيت مجازات كند



:قاعده اختلال در بحث امامت:د

و البرهان في شرح إرشاد الأذ جمجمع الفائدة ص12 هان، ،:19

و در غير اين صورت مجاز نيست كه امام واقع شود؛ در بحث امامت بيان مي كند كه امام بايد عالم به احكام باشد

.چراكه موجب اختلال در نظام مي شود

:قاعده اختلال در باب حكومت غيرمعصوم:ه

ص.1  707: المناهل،
و قضاوت غير امام در زمان غيبت، و در مورد حكم و الرياض ... به نقل از تبصره، لمعه، مجمع الفائده، الكفيه، الكشف

و اين همان دليلي  و حكم فقيه جامع الشرايط جايز نباشد، اختلال در نظام عالم رخ مي دهد بيان مي كند كه اگر قضاوت

و نيز نبوت را ثابت مي كند .است كه لزوم وجود امام را هم

و الشهادات.2 ص)الأنصاري للشيخ(القضاء ،:68

و دليل مخالفان انعزال نائب در مورد انعزال نائب منصوب امام، در حوزه امور عامه مثل وقف اختلاف نظر وجود دارد

و اختلال نظام است .منصوب از امور عامه، بروز ضرر

ط(كتاب المكاسب.3 ج)الحديثة-للشيخ الأنصاري، ص3، ،:573 
و مصالح مي شود در باب ادله نيابت امام بيان .مي كندكه نيابت متعدد چند نفر، مقبول نيست چون موجب اختلال نظام

ج.4 ص6 هدى الطالب في شرح المكاسب، ،:244 
در باب اينكه نيابت معصوم را نمي توان به صورت متعدي پذيرفت اين است كه در برخي موارد ممكن است كه

و عمل بر اساس نظرات و متفاوت موجب اختلال در نظام مصالح اسلامي مي شود تشخيص فقها مختلف شود متعدد

. چرا كه هر فقيهي بنابه نظري، ممكن است امري را مصلحت بداند يا نداند

ص.5  302: دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه،
 دليل عقلى-حكمت اذن معصوم در اقامه نماز جمعه

و ولى مستلزم بر ارباب عقول كامله پوشيده نيست كه اختيا« ر هر امرى از امور كه بدون اذن خصوص معصوم، يعنى نبى

و دنيوى باشد، خداى تعالى به مقتضاى حكمت بالغه آن را منوط به اذن خصوص معصومين و اختلال نظام دينى مفاسد

و همچنين دارد تا به هر كس كه سزاوار دانند، تفويض فرمايند؛ چنان كه در تعيين خليفه به طريقه علماى مى اهل بيت

و فتح امصار و جهاد با كفار ».تعيين حكومت بلاد

ص.6 و تنزيه الملة، 76: تنبيه الأمة

آن در اينجا بيان مي شود كه در زمان غيبت، آنچه از ولايات نوعيه كه وجود دارد عدم رضاى شارع مقدس به اهمال

و ناميده» وظائف حسبيه« و ثابت نيابت فقهاى عصر غيبت مي شود حتى با عدم ثبوت مي داند را در آن قدر متيقّن

و  وو چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام«نيابت عامه در جميع مناصب؛ بلكه اهميت وظائف راجعه به حفظ



و نواب عام عصر غي بت در اقامه نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها

.»وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود

:قاعده اختلال در بحث زكات:و

ص و البرهان، المتن،  160: حاشية مجمع الفائدة

و در آن افراط صورت در كتاب مزارعه در توضيح احكام زكات بيان مي كند كه اگر بر اساس احكام زكات عمل نشود

و باغات مي شود و موجب ضرر به صاحبان مزرعه . گيرد، موجب اختلال در نظام معيشتي خواهد شد

و موتمن:ز :قاعده اختلال در احكام امين

ص مقابس.1 و نفائس الأسرار،  264: الأنوار

و عمل بر اساس آنها را سد اختلال در نظام و موتمن به ذكر احكامي مي پردازد كه رعايت آنها در بحث احكام امين

.امور عباد مي داند

ج.2 ص27 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ،:435 
و موتمن بيان مي كند كه مسائل اين حوزه و اختلال در بحث امين و حرج و اجرا، موجب عسر ، در صورت عدم تحقق

و موجب مي شود كه مردم به معامله از طريق وكلا يا ماذونين روي نياورند .در نظام معاملات مي شود

يد:ح و قاعده :قاعده اختلال به عنوان دليل اصاله الصحه

ص.1  721: فرائد الأصول،

و هم نقلياصالت الصحه در اعمال مسلمين خصوصا در دليل عقلي، سد از اختلال نظام. قاعده يد، هم دليل عقلي دارد

و اصاله الصحه، خود مستخرج از قاعده اختلال در نظام. به عنوان دليل قاعده يد مطرح شده است در حقيقت قاعده يد

.است

ص.2  283: رسالة في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة،

اعمالي از قبيل. كرد چرا كه در غير اين صورت موجب اختلال نظام معيشت مي شود اعمال را بايد بر صحت حمل

و الا موجب  و ايقاعات كه اصل بر صحت است تطهير نجاسات، ازاله نجاسات، يا در معاملات در خصوص عقود

.اختلال نظام معيشت مي شود

ص.3  564: أوثق الوسائل،

و معاش در خصوص اعتبار قاعده يد بيان مي كند كه و الا موجب اختلال در نظام امور معاد اين مساله ضروري است

.مي شود



ص)للنائيني(رسالة الصلاة في المشكوك.4  180-179:ص،

و سوق غيرمسلم در اموري كه قابليت و سوق مسلم نافذ است ولي يد در خصوص قاعده يد بيان مي كند كه يد مسلم

و و معلوم دارد مثل طعام و شبهه مشكوك علت اين امر اختلال در نظام معاش مسلمين دانسته شده. نافذ نيست... ذبايح

.است

:قاعده اختلال در اخذ اجرت بر تفقه:ط

ج ص2 بلغة الفقيه،  عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات:5:،

و:در بحث جواز اخذ اجرت بر واجبات بيان مي كند كه واجب را مي توان به دو نوع تقسيم كرد يكي واجب نظامي

در. دوم غير نظامي و عدم وجود آن موجب اختلال و مردم به آن است و قوام دولت واجب نظامي يعني آنچه كه نظام

در اين نوع واجبات اخذ اجرت مانعي ندارد؛ چه اين واجب عيني باشد يا كفايي، تعييني. نظام معيشت انسان مي شود

. باشد يا تخييري

:ل در نظام در خصوص واجب كفاييقاعده اختلا:ي

ج)للميرزا الشيرازي(حاشية المكاسب.1 ص1، ،:153 
بيان مي كند كه اخذ اجرت بر اين امور بيان مي كند كه امور كفايي مفروضي» من به الكفايه«در خصوص اقامه امور

ف و و آن اين است كه در صورت ترك، ديگراني مي توانند آن را انجام دهند كه. رض عدم اختلال وجود دارددارند چرا

.اختلال در امور معيار حد كفايي قرار گرفته است

ص)للسيد مصطفى الخميني(ولاية الفقيه.2 ،:12

و عيني شود نباشد، اگر در امري كه از نظر شرع وجودش واجب يا تركش واجب است امكان اينكه تكليف به همه كند

و در اين صورت شرع ديگران را به مح و معروف تكليف مي كند تا بالاخره مولي به مراد خود برسد افظت بر خير

و اراده خود اما اگر معروف. امرش بر زمين نماند حال چه اين افراد اجبارا اين كار را انجام دهند يا اينكه از روي اختيار

و لازم بياي و همه مزاحمات آن بايد رفع شوند د كه همه به آن تكليف شوندو خيري باشد كه واجب الوجود است

و جان مردم، اين امر واجب عيني مي شود و اموال و مرج يا ممانعت از اختلال در نظام آبرو و منع از هرج . همانند نظم

: قاعده اختلال در نظام در خصوص وقف:ك

ج)لللاري(التعليقة على المكاسب ص2، ،:206 
به اي كه در صورت بقاء عين، امكان انتفاع ندارد اشاره مي كند به اينكه بيع چنين مبيعي در بيان جواز بيع موقوفه مخرو

و علت آن مي تواند نفي حرج يا رفع موجب  كه خالي از نفع است مثل بيع اشيائي است كه خالي از منفعت هستند

ك و معاش ممانعت مي .نداضطرار يا قاعده لطف واجب باشد كه از اختلال در نظام معاد



: قاعده اختلال در نظام در خصوص معاملات:ل

ص: اذن بر تجارت.1  328: حاشية على رسالة في قاعدة من ملك،

در بيان اينكه اقرار ماذون بر تجارت چيزي، بر آنچه كه در موردش اذن دارد، نافذ است استدلال مي كند اين امر مثل

و  سپس تذكر مي دهد كه اگر چنين. اقرارش نسبت به آن مال نافذ استزماني است كه كسي چيزي را در ملكيت دارد

.نباشد در نظام تجارت اختلال به وجود مي آيد

ج)المحشى للإمام الخميني(توضيح المسائل: مال رهني.2 ص2، ،:223 
ا ا مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته: مكارم در مورد فروش مال رهني... نظر آيت وو نمىاند بدون اجازه توان فروخت

و در عوض آن منافع يك ساله نيز خريدار مى تواند به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى از كسى بخرد

و فروشنده، در تعيين نرخ كالا آزادند ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد. خانه خود را به او واگذار كند خريدار

ج مىو اختلال نظام اقتصادى و مردم را به آن ملزَم امعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى تواند تعيين نرخ كند

(سازد )نورى(،)سيستانى(،)بهجت(،)تبريزى(،)صافى(،)خوئى(،)گلپايگانى(،)اراكى.

ج)المحشى للإمام الخميني(توضيح المسائل: تعيين نرخ معامله.3 ص2، ،:923 
و اختلال نظام خريدار22مسأله و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد

و مردم را به آن ملزم سازد اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى .تواند تعيين نرخ كند
ج)للخوئي مع حواشي التبريزي(صراط النجاة: مال الاجاره.4 ص2، ،:296 

اگر دولت قانوني وضع كند كه مثل اجاره كه از اجره المثل كمتر باشد آيا مالك مي تواند از مستاجر اجاره: 933سؤال

 زياده بگيرد؟ آيا اين امر موجب اختلال در نظام نمي شود؟

:جواب

فللمالك أن يفرض أجرة ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان:) الخوئي(

و  و الاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك لا يؤدي الى الاختلال، و هذا التحديد المثل للمحل على المستأجر،

. ذلك مفروض عدمه

و زائدة :) التبريزي( و لم تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض،

و اللَّه العالمعن  .أجرة المثل بكثير فلا بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية،

: قاعده اختلال در نظام در خصوص نماز جماعت:م

ج ص2 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ،:27



به:15مسأله« جايز است داخل شدن در جماعت در صورتى كه درك كند ركوع اول از ركعت اولى يا ركعت دوم را،

و بخواهد در ركوع به خلاف آن كه ركوع اول را درك نكند هاى بعد اقتداء كند كه داخل شدن در جماعت مشكل است

.»سبب لزوم اختلال نظام بين نماز مأموم با امام

 قاعده اختلال در نظام در خصوص مفسد في الارض:ن

جا ص3 لدر المنضود في أحكام الحدود، ،:317 
مي. مي گويد كه مفسد همان محارب است كه معمولا جاي هم به كار مي رود» مفسد«عنوان در تعريف در ادامه اشاره

ب ر گيرد بلكه مراد آن چيزي است كه موجب دارد كه مراد از فساد يك عنوان عام نيست كه هر نوع معصيتي را در

و به تعبير ديگر هر آنچه كه بين مردم شايع شود و آرامش جامعه گردد و موجب سلب ثبات اختلال در نظام جامعه شود

.و موجب انحلال نظام جامعه شود

:قاعده اختلال در نظام در خصوص رعايت قوانين مشروعه:س

ج)للگلپايگاني(مجمع المسائل ص3، ،:214 
و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلفّ صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلىّ قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور

و حكم غيابى در صورت ثبوت  و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و تعزير لازم است از آن جايز نيست

.شرعى است

 نتيجه گيري

اينكه هر آنچه كه امر معاش مردم را به صورت اجتماعي به خطر اندازد، مي تواند به عنوان يك اختلال نظام به معناي

شايد نتوان گفت كه اختلال در نظام يك قاعده حاكم بر ساير قواعد است اما. معيار در استنباط حكم مد نظر قرار گيرد

و با به جرئت مي توان بيان كرد كه اختلال در نظام يك قاعده فقهي است در بسياري از موارد، ساير قواعد نيز خود را

البته بايد توجه داشت كه در كاربرد قاعده اختلال در نظام نياز به يك تئوري. مساله اختلال در نظام اعتباربخشي مي كنند

و پيامد حاصل از آن  و) اختلال يا عدم اختلال(بين رشته اي است كه بتواند بين يك فعل اين امر رابطه برقرار كند

.مستلزم سلطه بر مباحث عميق بين رشته اي است

بنابراين شايد نتوان گفت كه اين قاعده در آمايش سرزميني به معناي عدالت است اما حداقل رعايت عدالت را نشان مي

.دهد
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